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ترتمد  در دد،اگ ينیند  آمد،ه  بد » وسدم ، دراي، تهجد،، چریغ آفتاب«هاي  معني واژه-1

 است؟ 

 ، نشانه پیامبريداري ، شب زندهپتک آهنگران، طلوع آفتاب(1

 ،خوشبو، زنگ کاروان، شب بیداريچراغ (2 

 ،تنومندرودخانه، چکش، جهاد کردن، شفق(3

 زیبارو، پتک، تلاش کردن، آفتاب سپیده دم (4 

 در د،اگ ينین  درست است؟» ، خمارشرزهارغن،، آون،، «معني واژيان (2 

 میکده -مارسمی -آویزان -دلیر (2      میخانه -خشمگین -تخت -خشمگین(1 

 شرابفروش -غضبناک -معلّق -خشمگین (4     فروش باده -جراره -معلّق -قهرآلود(3

   ا درست استمعني واژه ها در ينینۀ .................. ً تمام (3 

 مکیدت: حیله ، (داعیه: ادعا ،متقاعد: مجاب2   (دستور: مشاور،خستن: زخمی کردن، حَشم: باشکوه1  

 جور  :(موبد: روحانی زرتشتی ،اندیشه: اضطراب ،کربت4  (عیار: معیار،سپردن: طی شدن تپش: گرمی3

 .گ واژه ها درست استجن ............ هر س  معناي پمشنهادي تما در همۀ ينین  ها ب  (4 

 ، بدخواه، ناجوانمرد جویی (مولع: شیفته، آزمند، بسیار مشتاق،عنود: ستیزه1

 هلاکت(قفا: پس گردن، پشت، پشت گردن،ورطه: هلاکت، زمین پست، 2

  خدمت کردن(محال: دروغ، ناممکن، بی اصل،تیمار: اندیشه، غم، 3

 عاشق، کسی که ظاهري آشفته دارد. (هنگامه: غوغا، جمعیت مردم، شلوغی،شوریده: عارف،4

 در دد،اگ ينیند  درسدت آمد،ه اسدت؟ "مخذول، ورط ، فضل، بهدای "معني واژه هاي  (5)

 ، بخشش، چارپایانزمین پست(خوار، 1

 (خار، مهلکه، نیکویی، حیوانات2 

   (پست شده، هلاکت، راحتی، چارپایان3

 ، ستوراناحسان، زمین پست، دردمند(4
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ترتمد  در دد،اگ ينیند  تمامداً درسدت   ب» آزيار ، وادي، سروش، خامت و«معني دلمات (6 

 آم،ه است؟

 سال هاي کامل ، طریق و راه ، پیام آور، بد بودن(2  سالهاي بد ،بیابان، خطرناک بودن ،فرشته وحی (1

 ام  بدفرجام،فرشته  صفتی ، مرحله و خان  ،تم (4   بدفرجامی،فرشته پیام آور، سرزمین ،تمام و کامل(3

در دد،اگ ينیند  آمد،ه » اهمدال ددردن -غرفد -دیلاق-یغما -معبر«هاي  معناي واژه(7

 است؟

 تعلل  -بالاخانه -دراز قد -غارت -گذرگاه(1

 تنبلی-اتاقی تاریک و کوچک -بلند بالا -تاراج -راه عبور(2

 ستسی نمودن- قدیمی  اتاق نوعی – درازدست -تعدي -مسیر(3

 سرسرا  ،کم کارياتاق  -تطاول -نزدیکراه (4

 ترتم  د،اگ است؟  ب  جناق، طبق، دازی  سجایا، «هاي  معني واژه(8 

   استخوانهاي دراز، سینی بزگ مسی، جاسازي کاغذشمایل، (1

 جناغ، سینی گرد و بزرگ  ،جاکاغذيخویها،  (2 

               استخوانهاي پهن ، مثل و مانند ، کاغذصورت، (3

 قفسه سینه، ظروف مسی ، ذيمهر کاغاخلاق نیک،  (4 

 ترتم  در د،اگ ينین  آم،ه است؟ ب « منی،، ش  يرد ، شكوگ، انبساط، وه  »معني دلمات (9 

          افزونی ، داروغه، شگون، خودمانی شدن  ،خیال(1

 خیالانگیزي، مهربان شدن ، خوش یمن ، محتسب،زیادکننده (2 

         اهزن، افزودنخیال انگیز، شادمان  ، شانس و اقبال، ر (3

 طرح و  خیال، شادمانی ، اقبال،محتسب، زیاد(4 
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  در د،اگ ينین  آم،ه است؟ » اضممنا، تقریر، مناعت، فمَ«معناي واژيان (10

 آیینه، بیان کردن، بلندپروازي، بسیار بخشنده (2         آبگینه، بیان، طبع عالی داشتن، جوانمرد(1

 بیخان کخردن، بلنخدنبر بخودن، بسخیار فخی شیشخه ، (4    ت، جوشخان بهشختشیشه، اقرار کردن، سخخاو(3
 دهنده

 در بمت زیر با د،اگ ينین  برابر است؟ » يرفتن«معني ( 11

 »فراوان سخن باشد آگنده گوش / نصیحت نگیرد مگر در خموش«

 کو زهر بهر دشمن و کو مهره بهر دوست؟       گیرم که مارچوبه کند تن به شکل مار(1

 خخار مخگخیخردلان رنخخد خخمَ  بخخر خخسختخه         خشخق رخ یخخار بخخر مخن زار مخگخیخخخرع(2

 چه سود افسونگري؟ اي دل! که در دلبر نمیگیرد          سخن در احتیاج ما و استغناي معشوق است(3

  عجب از سوختگی نیست که خامی عجب است    آتش روي تو زینگونه که در خلق گرفت (4

 با توج  ب  متن زیر، املاي د،اگ واژيان صحمح نمست؟ (12  

مرا غزاي آسمانی در این ورطه کشید و دانه را بر مخن جلخوه کخرد تخا غبخار آن نخور بصخر را بپوشخانید و «
پیش عقلها حجخاب بداشخت وجمله در دست محنت و بلا افتخادیم و کسخانی کخه از مخن قخوت بیشختر دارنخد 

شان قریخب و عجیخب مینمایخد وارادات بخاري، مخاهی را از قعخر آب بخه فخراز و امثال این حادثه در حق ای

 ».گردد مرغ را از اوج هوا به حضی  میکشد، چنانکه میان دانا و مطالب او حایل می

  حضی  قریب(4          ي آسمانغزا( 3    بصر قریب (2            حایل(1

 در د،اگ ابمات غلط املایي وجود دارد؟(13

 به پستی متّهم هرگز نمیداند زمین خود را      خه افسون دنخاعت غافلی از ننگ پخامخالیالف) ب

 کخلاه عخرش دیخدم خخاک درگاه مذلّت را  دار امتحان شد شوکت فخقخرم  ب) دمی که آیینه

 ت نخه ز دشمنان حیایینخه ز دوستخان همیَ خه نخه ز اختخر اعتنخایی ج) نخه ز آسمخان تخوجَ

 تو چنان صاحب حسنی که ندانم چه بگویم   ا صاحب حسنی است ثنا گفتم و وصفشد) هر کج

 هخنخوز بخازنخگشتی تخخو از زلال قخدیم  هخ) بخه هخر حدیث کخه خواهی، نصیحتت کردم

 الف، ج، هخ(4     د، ب، ج (3      د، هخ ، ب(2 الف، د، ج (1
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 خورد؟  در د،اگ ينین  غلط املایي ب  چش  نمي(14

 شیر آقوز -گفتار نغز -آلود مهیب و غضب -عصمت اسق و بیف(1

 امضاي طومار -باز رهیدن از محن -رجم زندیق -سیره و مغاضی(2

 تتهدید بشریَ -مضایقت از حمایت -بیغوله و بیراهه -تت و عصبیَحمیَ(3

 دنائت و مناعت -طبع و سرشت -و پارسا ذکی -آثار منثور(4

 تماماً درست است.  …ي  استثناي ينین  ا ب ي يروهه هاي هم  املاي واژه(15

 مابانه گري فرعون ت، مهابت و بزرگی، نتایج قرایح و علایق، چارهبیغوله و شاهراه، درخور حیثیَ(1

 برگزار شدن صحنه، طرد تباهی و فساد، ظلم و شقاوت، دنائت و پستی، خصومت و دشمنی(2

 م عدم، مناعت فطرت، خفّت و مذلّتل و اندیشه، خوهاي اهریمنی و منش خبیث، کتتأمَ(3

 ي حق، داغ فراق، عزّ و جلال، رنج و محن، سزاوار سنا جذبه(4

   در د،اگ ينین ، غلط املایي وجود دارد؟(16 

 زشت بود پیش زخم بانگ الم داشتن       چون به مصاف سران لاف شهادت زنی(1

 فلک و هفت اخترنخدخخوالیگخران نخه     روزي دهخان پنخج حواس و چهار طبع (2

 بشکیبد اسب چوبین از سیف و تازیانه  دیخوانگان نترسنخد از صخولت قیخامت (3

  چندان که بکوشند نباشد مسطور   سحر چشمان تو باطل نکند چشم آویز مست (4

 در متن زیر املاي د،اگ واژه نادرست آم،ه است؟ (17

که در جخوار قخرب حخق بخود، بخدو پیوسخت. حخق ي قالب آدم به کمال رسید و روح نازنین  چون تسویه«
ي مقخرّب برگزیخدم. تخو شخکر  خاک ذلیل بیافریدم و بخه عخزّت از ملائکخه تعالی گفت: من تخو را از مشختی

سخطوت چیرگخی مخا دسختبرد بنمایخد بایخد  این نعمت نق  و نیکو نگزاري و حقّ من نشناسی. لاجرم چخون
تقصخیر  ي لم عجخز برافراشخت و بخه قلخم نیخخاز بخخر صخخحیفهکه صبر پاي داري. آدم آن بنگذاشت و باز ع

 ».نگاشت صورت اعذار می

 سطوت( 4      ذلیل  ( 3        قرب( 2    نق  ( 1
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 غلط املایي وجود دارد.  …ي  استثناي ينین  ها ب  ي ينین  ر هم (د18 

 اهتزاز و حرکت -بازي کشمکش و لوتی -ه بانافرنگی م -روي افراط و زیاده(1

 ي غلیظ مسحور لهجه -مدارس این نواحی -گذاردن بحث مدرسه -خانه و اثاث(2

 زادالمعاد و کتب تعزیه -مهملی و ولنگاري -بلیت مجانی -محابت و شکوه(3

 استر و قاطر -ي یغور قیافه -ها اشباح و سایه -حالتی قریب(4

 در د،اگ ينین  غلط املایي وجود ن،ارد؟ (19 

 صفیر سیمرغ -ترجیه مرگ بر حیات -حازم و دوراندیش -متوسل شدن به دیگران(1

 صفات مضموم -ي حجرات سوره -سقوط امپراتوري -صراحت لهجه(2

 مخذول و نالان -بیانالصَ نصاب -ت یا اطمینانجزمیَ -از لحاظ تطابق معماري(3

 ي حرفشویی مایه -ضمایم و تعلیقات -عادت مألوف -البقخروس (4

 ملایي است؟ د،اگ بمت فاق، غلط ا(20 

 دمی که جلوه کند آفتاب سایه کجاست       ي هستی است خخورده فخراغ آینخه زنخگ(1

 تخا نخرگخس تخو بخا مخا گوید رموز مستی   ي سلامت مسطور چون توان بود در گوشه(2

 از آتش دل چخو شخمخع خخوش بگخدازم  ي هخجخران و فخراق آغخخازم خهچخون قخصَ(3

 گوش هر خام کجخا لایق اصرار من است ي من گوش گرفت  فسانهآتخش از گخرمی ا(4

 در د،اگ ينین  غلط املایي وجود ن،ارد؟ (21

 ناقهی صالح -غازه و سرخاب -خوار و گل -فرقت و هجران(1

 صواب و مصلحت -طاعت و مطاوعت -مرغزاري نزه -ازي غمَ غمزه(2

 ردن حقوقگذا -ي هلاکت ورطه -دها و زیرکی -مجال وقیعت طاعنان(3

 تآسایش و فراغ -ثقت و اطمینان -اهمال و سستی -مؤونت و مباهرت(4
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 در متن زیر، املاي د،اگ واژه نادرست است؟ (22

محابا را که بر لفخظ مخن رفخت اسختماع ارزانخی فرمخود،  با آن کامگاري و اقتدار که تقریر افتاد، سخنان بی«
بخرّان حاضخر و بنخده در مقخام گسختاخی، و مخن بنخده بخه  کدام بنده این عاطفت را شکرتواند گزارد؟ شمشیر

ام و در امضخاي  باشخد کخه خطخایی کخرده آرم و اگخر عقخخوبتی فرمایخخد محخخق گناه خویش اعتراف می
ملکخه  نمخایم کخخه فرمان تأخیر جایز شمردهام و از بیم این مقامِ حول این خطخاب بخاز اندیشخیده و بخاز مخی

 ».جهان بر جاي است

 تقریر(4 گزارد (3     محابا بی(2 حول  (1

  د،اگ بمت فاق، غلط املایي است؟(23

 محجوب بود چشمی کو جمله سبب بیند  بخیخخرون سبب بخاشد اصرار و عجایبها (1

 بخایخخد هخر کخه را وصل یخار می  بایخد جخخدو جخحخدي بخه کار می(2

 س کخرامت برخاستنخخام مستخخوري و نخخامو  نشینان سلاح عشخق غخالخخب شخد و از گوشه(3

 رواق و طاق معیشت، چخه سربلند و چه پست از این رباط دو در، چون ضرورت است رحیل (4

 در د،اگ ينین  غلط املایي وجود ن،ارد؟  (24

 بخخه عمر کوته و دور و دراز کخرده عمل   فکنخخده پهن بساطی بخه زیخر پاي نشاط(1 

 ایم سر گشته مخخا بخخخه تخیخغ فخقخخر بی  ایم چخخه غخخزا مخا بی غخزا خخود کشتخه(2

 جخخویخخد تخخو را با بیست چشم او همی  خخد بخه خشمهخخوا او ز تخخو آهخخن همی(3

 ي ملخکخوت افکنخد ضیاع شمع خخخزانخه  اي است که هر ساعتی در او دل تابخانه(4

 املاي يروه دلمات د،اگ ينین  تماماً صحمح است؟(25

 تعقیب بزهکار -حقوق قضایی -ضیق حیاتم -مخاسمت و ستیزه(1

 ذوالجلالی حق -گرفتن قرامت -مدح و ذم -ترقّی و انتصاب(2

 نمط و روش -وجو تفرّس و جست -بطالت و بیهودگی -ي اسب قاشیه(3

 فخر و مباهات -توابع و لواحق -جنحه و جنایت -حدو حصر(4
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ي حخول بخر  د، تخب لخرزهخرس چون عنایت ملک با روبخاه را بخر ایخن عیخار دیخ«در متن (26
جانش افتاد و گفت باید از ظلمت قخدر روبخاه پرهیخز کخخرد و ازکمنخد شصخت خخم دام او کخه 

 چن، غلط املایي وجود دارد؟ «دشوارتر از هفت خوان رستم دستان است، گریخت.

 چهار(4 س  (3دو (2یك (1

و بلاغخت در کخاربردن رمخوز فصخاحت  پس بعضی امخراي دولخت کخه در بخه«توج  ب  متن  (با27
غایت برائت بودند از مطاوعت او گردن پیچیدند و ملخخوک ازهخر طخرف بخه منازعخت برخاسختند 

ت بخه هخم برآمدنخد و تخلّخف از حخق و شخیوع و به مقاومت لشکر آراستند. فیالجمله سپاه و رعیَ

دد،اگ واژيدان غلدط  »قدر و حیله را جخایزشمرده و برخی بلاد از قخب  تصخرّف او بخه در رفخت.

 لایي دارن،؟ام

  قدر (4   غایت برائت (3  قدر برائت(2 مطاوعت(1

 در د،اگ ينین  غلط املایي وجود دارد؟ (28

روزي زنی بیامد و بسیار گریست که پسخري غایخب دارم و مخرا در فخراق او طاقخت نمانخد. از (1

 .بهر خدا دعایی کن تا به برکت آن دعا پسرم بازآید

م کردیم و شاد شدیم و گفتیم الحمخدا  کخه سخعی مخا مشخکور چون بر بادیه گذار کردیم، سلا(2

 .افتاد و طالب به مطلوب پیوست

اگر شما را این شبهت افتاده است و طبع همه بر گنخاه مخن قخرار گرفتخه اسخت. آخخر مخن در (3

 .کار خود بهتر دانم

من بخر ل شافی واجب دارید که عخاقلان بنخاي کخار خخود و از آن دشخدر عواقب این کار تأمَ(4

 .ي ثواب نهند و سخن خصم به سمع تمییز شنوند قاعده
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 در د،اگ عبارات غلط املایي وجود دارد؟(29

الف) چون بلا بدو رسد دل از جخاي نبخرد و دهشخت و حیخرت را بخه خخود راه ندهخد و وجخه  

 .تدبیر و عین ثواب بر وي پوشیده نماند

اختیار ایخن شخربت نخخورد و تخا عنخان مخراد نماید و هیچ جانور به  ب) نفس من از مرگ ابا می

 .دست اوست از آن دوري صواب بیند به

ي دل بنگاشختم هخیچ  لخی کخردم و ثمخرات آن را بخر صخحیفهج) در آثار و نتایج علم طخب تعمَ

 .اصلی تواند بود تعلاجی در وهم نیامخد کخه موجخب صخحَ

نیایخد و نبخر بصخیرت او بخه اواخخر ل او از خواتم کارها قاصخر د) پادشاه موفّق آن است که تأمَ

 .را استماع کند اعمال محیط گردد و سخن بندگان ناصخح

 ج (4            ب(3       الف (2         د(1

 در د،اگ ينین  غلط املایي وجود دارد؟ (30

به چه تأویل توقّف روا داشتمی و از آن زندگانی که در فراغ دوسختان گخذرد چخه لخذّت تخوان یافخت؟ و (1
 کدام خردمند آن را وزنی نهاده است؟

مرا قضاي آسمانی در این ورطه کشید و کسانی که از من بخه قخدر و منزلخت بیشخترند بخا مقخادیر آسخمانی (2

 .نماید غریب و عجیب می توانند پیوست و امثخال ایخن حادثخه مقاومت نمی

کشخد، چنانکخه  بخه حضخی  مخی ارادت باري، ماهی را از قعر آب به فراز میآرد و مخرغ را از اوج هخوا(3

 .میگردد کنخد میخان دانخا و مطالخب او حایخل نادان را غلبه مخی

ه کخه منخافع آن بخدو هر سخن را که از شنیدن آن کراهت آید بخر اداي آن دلیخري نتخوان کخرد، خاصخَ (4
اي  تربیخت و تقریخر لخوازم مناصخحت فایخده بخازگردد، چخخه گوینخخده را در آن وراي گخخزارد حقخخوق

 .گر نتواند بوددی

 تع،اد جمل  در د،اگ ينین  بمشتر است ؟(31

 مادرش هم زان نسق گفتن گرفت/ درّ وصف لطف حق سفتن گرفت (1

 حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او/ ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم (2

 زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست/ کوته نبر بین که سخن مختصر گرفت (3
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 اران در یکی گیرد سماع/ زآنکه هر کس محرم پیغام نیستاز هز (4

ترتمد  در  بد » معادلد ، تضدممن و پدارادود  اسدتعاره، تضداد، اسدلوب«هاي  با توج  ب  ابمات، آرای (32

 د،اگ ينین  آم،ه است؟

 ام نخاخن دوانده در جگر سنگ تیشه      ام الف) فرهادم و ثبات قدم هست پیشه

 ي خخالی فتد زود از کنار بامها کخوزه   چ مغزان را ثباتب) نیست اوج اعتبار پو

 آدم آورد در ایخن دیخر خخراب آبادم  ج) من ملک بودم و فردوس برین جایم بود

 آید که ز انفاس خوشش بوي کسی می  د) تخازه کردي روش حافظ شیراز حزین 

 ثبات استهزار سال از آن سوي نفی و ا و) ز هست و نیست برون است تختگاه ملک 

 الف، ب، ج، د، و(4        ب، د، و، ج، الف (3     ب، و، الف، د، ج (2       الف، و، ب، د، ج(1

 وجود دارد؟» آممني، تشبم ، تناقض، استعاره ح «هاي  ترتم  آرای  در د،اگ ينین  ب (33

 رفتمچو طول غنچه پیش از مرگ در فکر کفن  الف) ز بوي گل شنیدم تا حدیث بیوفایی را  

 بخخانخگ نخخخوش شخادخخواران یخاد بخخاد  ب) کخامم از تلخخی غخم چخون زهر گشت

 کخخه بخا لبخش نختوان حرف شکرستان گفت ج) فخغخان کخه کخام مخرا تلخ کرد شیرینی 

 مجلخس انخس و حخریف همخدم و شرب مدام  د) عشقبخازي و جخوانی و شخرابِ لعخل فام

 ب، ج، د، الف(4                د، الف، ج، ب  (3  ، د، ج، الفب (2      الف، ب، د، ج(1

ترتمد  در دد،اگ ابمدات  بد » معادلد ، پدارادود  و اسدتعاره آممني، اسدلوب مجاز، ح «هاي  آرای (34

 شود؟ یافت مي

 وقت آن است که بخدرود کخنی زنخدان را الف) ماه کنعانی مخن، مسند مصر آن تو شخد 

 از تزلزل، بخیشتخر محخکم شود بنیان ما  ب طفل را سازد گرانب) جنبش گهواره خخوا

 از هر که درآید که فلان است و فلانه است  اند همه خخانه کسی را خبري نیست ج) مست

 دزد در کنجی خزد چون ماهتاب آید برون سخر  د) محخو گردد در فروغ عشق، عقل خیره

 دیخگخر مخرا ممخود دل در عخالخرسخیر میف خخیالی هر نفس خامی کخه از رنخگینه ) یخاد ایَ

  الف، ه ، د، ب، ج (4       ج، ه ، د، ب، الف(3     الف، د، ب، ج، ه (2      ج، ه ، ب، د، الف(1

 



سی دوازدهم   سوالی جامع فار 100به نام خداوند        آزمون   
ویژه طرح کنکور مدرس و طراح سوال : دکتر مشعوفی             

~ 10 ~ 
 

دد،اگ » معادلد ، اسدتعاره اغدراق، ایهداگ، اسدلوب«هداي  ترتم  توالي ابمات زیر از جهت داشتن آراید (35

 است؟

 پیش مخردم شخمع در بخر میکشد پروانه را        حیا در کار نیست الف) حسن و عشق پاک را شرم و

 ام از چشخم بخه راهی بخخازآیی و بخخرهخانی     کخه شخاید  ام بخاز ب) چشمی بخه رهخت دوختخه

 ساخت دریا گرد من فرسنگ در فرسنگ را         که اشک  ج) دورم از یخار و نیخارم سخوي او رفتن 

 چکیدن نیست آبی را که در دست گهر افتد          تخا پیوست شخد جان از فنا ایمند) بخه لعل یخار 

 ج -ب -د -الف(4     ب  -د -الف -ج(3 ب  -ج -الف -د(2 د  -الف -ب -ج(1

 

دد،اگ » تعلمدل آممدني، تلمدمح، تشدبم  و حسدن ایهاگ، ح «هاي  ترتم  ابمات زیر ب  لحاظ داشتن آرای (36

 است؟

 بخراي تلخی بخادام بهتخر از قخنخد است ام که نمک  از آن دل نهاده الف) به شوربختی

 ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست   ب) از مه او مه شکافت دیخدن او بخرنتافت

 شوربختی بین که در آغوش دریا سوختم  ج) سوختم از آتش دل در میان موج اشک

 ره دل کخه هیچ ندید از گذار عمربیچخا   د) دي در گذار بود و نبر سخوي مخا نکرد

 بلبل مخا بخارها داغ گلستان دیده است  ي گرمش جگرها را کباب  هخ) چون نسازد ناله

 الف، ج، هخ ، ب، د (4    د، هخ ، ب، ج، الف(3 الف، ج، ب، هخ ، د (2     د، ج، هخ ، الف، ب(1

دد،اگ » مجداز -جندا  -تشدبم  -نمدا متنداقض -اسدتعاره«هداي  ترتم  ابمات از جهت داشتن آرای (37

 است؟

 ام به جاي تو الف) اي جان جهان مکن به جاي من / آن بد که نکرده

 سوداي ما / اي طبیب جمله علّتهاي ما ب) شاد باش اي عشق خوش

 ج) محرم این هوش جز بیهوش نیست / مر زبان را مشتري جز گوش نیست

 حال ماست آن د) بشنوید اي دوستان این داستان / خود حقیقت نقد

 و) آتش عشق است کاندر نی فتاد / جوشش عشق است کاندر می فتاد

 الف -د -ج -ب -و( 4  د  -الف -ب -ج -و(3   الف -د -و -ج -ب(2 الف -د -ج -و -ب(1
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 ترتم  در د،اگ ابمات وجود دارد؟ ، ب »آممني، دنای ، حسن تعلمل جنا ، مجاز، ح «هاي  آرای (38

 قخاتل مخا بخر اسیخران تنخد میرانخد فرس    سازد به جولان پایمال می الف) ریخت خون خلق و

 گرچه با پیر و جوان چون شکر و شیر شدیم  ب) کخس نخدیخدیخم کخه تلخخی نشنیدیم ازو

 فختخم و رفختخمگخردي ز دل مخدعخیخان رُ  ج) از کخوي تخو چخون بخاد بخرآشفختم و رفتم 

 گریست نالید و هامون مخی از غم من کوه می  میدانی چه بود؟د) سیل در هامون، صدا در کوه، 

 خود دست به خون مخن هخم تر نکخنی دانم  هخ) گخر کشتنیم بخاري هخم دست تو و تیغت

 ج، هخ، ب، الف، د(4    ج، ب، هخ، د، الف (3 الف، هخ، ب، ج، د (2الف، ب، د، هخ، ج (1

» تعلمدل، ایهداگ نمدا، جندا ، حسدن اسدتعاره، متنداقض«ي ها ترتم  توالي ابمات ب  لحاظ داشتن آرای (39

 د،اگ است؟

 در کنخارم بنشخانخنخد سهی بخالایی    ام از دیده به دامان که مگر  الف) جویها بسته

 صداي آب شو، ساز ترقّی کن تنزل را  اي بیدل!  ب) به پستی نیز معراجی است، اگر آزاده

 فتخه خخواهد شد به دستان نیز همگ    گخویخم سخخخن ج) دوسختخان در پخرده می

 کان کز غم او کوه گرفت از کمر افتاد     د) هخان تخا لب شیرین نستاند دلت از دست 

 ات در سفر بینیي ذرَ ز شخوق جمخله   هخ) چو هر چه هست همه اصل خویش میجویند

  ب، الف، هخ ، د ج،(4         ج، الف، د، هخ ، ب(3الف، ب، ج، هخ ، د(2   الف، د، ب، هخ ، ج(1

 را نشان مم،ه،؟» تعلمل، دنای ، ایهاگ سن ، جنا  تاگ، استعاره، حمتشم«هاي  د،اگ ينین  ترتم  آرای (40

 دور از رخ تخخو چشخم مخرا نخور نمانخدست       الف) هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم 

 انخد ار بهتخر از خخویشکخه دوستخان وفخاد      ب) مخرا به علّت بیگانگی ز خویش مران 

 آنکخخه در عخخربخده میآورد او مستخان را        طلبد ج) نرگس مست وي آزار دلم می

 تخا بخه خخون دل من رنگ کنخد دستخان را             د) او به شمشیر جفا خون دلم میریزد

 اگر جنگ است بخیخا کخه مخا سپخر انداختیم    برد پیغام  ي ما را که می هخ) به خشم رفته

 نالد که بر وي زخم بسیار آمده است زان همی    و) نی که مینالد همی در مجلس آزادگان 

 ج، د، هخ ، الف، ب، و (4  د، ج، ب، الف، و، هخ (3  ج، الف، و، ب، د، هخ (2   د، ب، ج، و، هخ ، الف(1
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 اگ ينین  آم،ه است؟ترتم  در د، ب » اسلوب معادل ، تضاد، پارادود ، تشخمص«هاي  آرای (41

 اوست بیدار که در خواب گران است اینجا   خبري است  ي ناخوشی وضع جهان بی الف) چاره

 مخزن گوهر شد از تردستی نیسان، صدف      ب) نیست بیجا لب گشودن پیش ارباب کرم 

 گل از ملامت باد شمال نندیشد        ي بدخواه هیچ باکی نیست  ج) تو را ز طعنه

 از پوست برون زود چو بادام تر آید      نشین است  ی که در او آب حیا پردهد) چشم

 ج، الف، ب، د(4  ب، ج، د، الف  (3 ج، د، الف، ب (2     ب، الف، د، ج(1

 دار رفت  است ب » نما متناقض«ي  آرای  …ي  جن ينین  ها ب  ي ينین  در هم (42

 ا را بخکشت یخخار بخه انفخاس عیسويمخخ ي عجخب شنخو از بخت واژگخون  هایخن قصَ(1

 بخخخه درد تخخازه درمخان تخخخازه گخخردان    بخه هخر دردیخت درمخان هخم ز درد اسخت(2

 ي سربسته است ي واکرده اینجا نامه نامه       رسند  سخن روشندلان بهتر به مضمون می بی(3

 د و آیند و تو همچنان که هستیدگران رون      تخو نخه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد (4

 دار رفت  است ب » تناقض«ي  آرای  …ي  جن ينین  ها ب  ي ينین  در هم (43 

 همخان چخو سرو به آزادگی گخرفتخارم      ز میخوه گخرچه درین بوستان سبکبخارم(1

 مرحمت فرما ز ویرانی عمارت کن مرا        در خرابیهاست چون چشم بتان تعمیخر من (2

 آزادگخی ز یخاران بیگانگی ز خویشخان    ما را ز عشق ایشان دانی که چیست حاصل؟(3

 که با لبش نتوان حرف شکرستخان گفت   فخغخان کخه کخام مخرا تلخ کخرد شیرینی (4

دد،اگ » اغدراق -جندا  نداقص -تضداد -ایهداگ«هداي  ترتم  توالي ابمات زیر از جهت داشتن آراید (44

 است؟

 خاک کویت را به خون هر شب منقّش میکند      امنم تا میزند نقشی بر آب ي تر د الف) دیده

 ش میکندجمع میدارد ولی زلفت مشوَ    ب) لعل جانبخش تو خود دلهاي مسکینان به لطف 

 اش غش میکند صوفی صافی به بوي جرعه        ج) زان شراب ناب بیغش ده که اندر صومعه 

 ترک من بازآ که سلمان ترک هر شش میکند  و دینم شد حجاب  د) نام و ننگ و صبر و هوش و عقل

 د، الف، ج، ب(4   ج، د، ب، الف (3              ج، الف، ب،د (2     ج، ب، د، الف(1
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دد،اگ » دشد  جان ممرس، ب  ل ، من شمرین دلاگ را / تا حرف تلخدي از دهدن یدار مدي«هاي بمت  آرای (45

 است؟

 مجاز، کنایه، تناق ، ایهام (2        ضادآمیزي، ت کنایه، مجاز، حس(1

 نبیر استعاره، حسآمیزي، تناق ، مراعات(4    نبیر، تضاد، استعاره  ایهام، مراعات(3

» پدارادود  -تعلمدل حسدن -جندا  -ایهداگ«هداي  ترتم  توالي ابمات زیر ب  دلمدل داشدتن آراید (46

 د،اگ است؟

 بی زر و گنخج بخه صخد حشمت قارون باشی     الف) اي دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

 به بال دیگران هر کس بود چون تیر، پروازش      ب) اگخر صخد بار برخیزد همان بر خاک بنشیند

 کنان برخیزم تخا بخه بخویخت ز لحخد رقخص    ج) بخر سخر تخربت من بخا می و مطرب بنشین

 خرنخه مخخاه بخخه دور زمیخن نمیگخردیدوگ  د) در این زمین چو تو، خورشیدطلعتی بوده است 

  الف، د، ج، ب (4 الف، ج، د، ب(3 ج، ب، د، الف (2ج، د، ب، الف (1

 ان،؟  هاي بمت زیر، در د،اگ ينین  آم،ه آرای (47 

 »زردي برگ خزان عکس رخ زرد من است / نیز سرماي زمستان ز دم سرد من است«

 نما، تکرار، تناسب اغراق، متناق (2      تعلیل، استعاره  ایهام، جناس، حسن(1

 ي حروف، جناس اغراق، تناسب، نغمه (4     اسلوب معادله، تشبیه، ایهام، جناس(3

ي مخفدي اسدت / دد  آن خلمدل بندا ددرد  برو طواف دلي دن د  دعبد «هاي د،اگ ينین  در بمت  آرای (48

 آم،ه است؟» و این خ،ا خود ساخت

 تعلیل تلمیح، تشبیه، تناق ، حسن(2 علیل ت تضاد، تلمیح، استعاره، حسن(1

 تعلیل ایهام، جناس، استعاره، حسن (4      نبیر تلمیح، تشبیه، ایهام، مراعات(3

» ایهداگ -تنداقض -اسدتعاره -تشدبم  -معادلد  اسدلوب«هداي  ترتم  قرار يرفتن ابمات براسا  آرای (49

 در د،اگ ينین  درست است؟

 ي تو را تخوان زدن زلخف خمیده ولی چنخگ نمی     شد الف) قامتم از خمیدگی صورت چنگ 

 ي کنخایخت رفت کخخه آشخکخارا در پخخرده  ب) میخان مخانخدن و رفتخن حکایتی دارم

 درآورم (نوعی ساز)کافغان به ناي حلق چو ارغن  ج) از چنخگ غخم خلاص تمنّی کنخم ز دهر 
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 دارتخر خاسخت نخخل کهخن ریشخهاز نخخله   د) در پیخر هست طخول امخل از جوان زیاد

 حخالیخا چشخم جهخانی نگخران من و توست   هخ) روزگاري شد و کس مرد ره عشق ندید

 د، الف، ج، ب، هخ (4       الف، ج، هخ، ب، د(3 ب، الف، ج، د، هخ (2      د، هخ، ب، الف، ج(1

 زیر وجود دارد ؟ هاي د،اگ ينین  تماماً در بمت آرای (50

  «   دست غ  ب  تمغ/ تو ب  خون يرگِ مي، پمون، دن بن،گ ز بند، بن، بن،گ را ج،ا درده است« 

 معادله تکرار، اسلوب(4نبیر  آمیزي، مراعات حس(3 تضاد، استعاره (2      جناس تام، تشخیص(1

دد،اگ » تناسد ، پدارادود ، تشدبم  جنا  تاگ، حسن تعلمدل، ایهداگ«هاي  با در نظر يرفتن ترتم  آرای (51

 ین  درست خواه، بود؟ين

 راستخی نیک میمخاند، دریغا مخاه نو پیوسته نیست       الف) شخکل مخاه نخخو، خخم ابخروي او را

 سبب خون جگر، در ناف آهو بسته نیست بی ب) مشک را سوداي زلفش، خون به جوش آورده است 

 غیخر از این هیچ میان من و تخو حایل نیست ج) مخن تنی دارم و آن هخمچخو میخانت هیچ است 

 زیخرا میخان ایخن مخه و مهخر اجتماع نیست  د) سخلخمخان امیخد مخهخر از آن مخاهخرو مخخدار

 درد است دواي تخو و ایخن درد تخو را نخیست ره و ایخن چاره مرا هست اا چخرو) عشق است م

 ج، ب، الف، د، و(2    الف، ب، د، و، ج (1

 و، د، ج، ب، الف (4      د، و، الف ج، ب،(3

 شود؟  هاي ادبي همگي در بمت زیر یافت مي د،اگ يروه آرای (52 

 »اش چشم زلیخا را که روشن کرد نور دیده    غنی! روز سیاه پیر کنعان را تماشا کن«

 تعلیل تشبیه، تناق ، حسن(2                      تضاد، تناسب، کنایه(1

 تلمیحتناق ، تشبیه، (4     تضاد، ایهام تناسبمعادله،  اسلوب(3
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ترتمد  در دد،اگ ابمدات یافدت  بد » تعلمل، تناقض، اسدتعاره، اسدلوب معادلد  ایهاگ، حسن«هاي  آرای (53

 ممشود؟

 کخه وقخت چیخدن گل باغبان شود پیدا الف) ز هم جدا نبود نوش و نیش این گلشن 

 شمخع را فخانخوس از پروانه میسازد جدا    ي شرم است مانع در میان ما و دوست ب) پرده

 یک ره تخو نخیخز گخوش به فریاد کن مرا ج) دارد بخه فکخر صائب من گخوش، عالمی 

 که صد دریاي آتش از شراري میشود پیدا ل، ندانستم د) گرفتم سهل، سوزِ عشق را اوَ

 خرخ کبخود مخا رازان در نخیخارد از پخا چ   و) خواهد کمان، هدف را پیوسته پاي بر جا

 الف، ج، ب، و، د (4 ج، و، د، الف، ب(3 الف، ب، و، ج، د (2  ج، و، د، ب، الف(1

 دار رفت  است؟  ها ب  ترتم  د،اگ آرای  در ابمات زیر، ب (54

 ایم ایخم و زنخدگی از سخرگخرفختخه سخر داده کند، که در این بحر چون حباب  الف) باور که می

 که چون نرگس سرآمد عمر من در چشم مالیدن          ت حسن بهاران را؟ کیفیَپرسی ز من  ب) چه می

 خه جمخال تخو چخو نخرگس نخگران بخرخیزمب         ج) صبح محشر کخه من از خواب گران برخیزم 

 کخه مخاه مصخر در ایخن کخاروان شخود پیخدا      د) عخزیخخز دار چخو اکخسیخر خخاکسخاران را 

 ي شکستخه نخخخیزد صخدا درست از کخاسخه           تگانهخ) حسخن بیخان مجخوي ز مخا دلشکس

 معادله، تلمیح کنایه، ایهام، تناق ، اسلوب (2 معادله تناق ، کنایه، ایهام، تلمیح، اسلوب(1

 معادله، تلمیح کنایه، تشبیه، ایهام، اسلوب (4 معادله تناق ، تضاد، کنایه، تلمیح، اسلوب(3

 ان،؟ آرای  هاي بمت زیر، د،اگ (55

  سرود هر نوایی را که وا دیدم خموشی می    هستی غیر آهنگ عدم چیزي نداشتساز » 

 (تشبیه، مجاز، پارادوکس، کنایه، حسن تعلیل2 (استعاره، مجاز، ایهام، تضاد، حسن تعلیل1

  (استعاره، اغراق، ایهام تناسب، جناس، حس آمیزي4(تشبیه، تضاد، ایهام، پارادوکس، حس آمیزي3
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 دارد، در بمت زیر وجود …ي  هاي ذدر ش،ه در ينین  ي آرای  هم (56

 »ورنه چون فرهاد دستی در هنر داریم ما   کارفرمایی چو شیرین در جهان تلخ نیست «

 تلمیح -مجاز -اسلوب معادله -آمیزي حس (2              مجاز -ایهام -آمیزي حس -تشبیه(1

 تضاد -تناسب -ایهام -تشبیه (4  ایهام تناسب -تشبیه -آمیزي  حس -کنایه(3

  شود؟  دی،ه مي» آممني و تضاد اسلوب معادل ، ح «هاي  در د،اگ بمت تماگ آرای (57

 پل از بهر وداع سیخل پشت خخود دو تخا دارد  قد پیخران تخواضخع میکنخد عیش جخوانی را (1

 ي خون را پی یک قطره می بر لب منه صد کاسه  ي شیرین ارزد بخه حخرف تخلخ، عیش باده نمی(2

 ي ساعت کنم ریخگ بیابخان را؟ چه سان در شیشه  غم عالم فراوان است و من یک غنچه دل دارم (3

 ي شخبخخنخخم را نخیست آواز درآ، قخخافخلخه           رِ اهل نخبخرفشخور و غوغا نبود در س(4

 وجود دارد؟ » معادل ، دنای  تشخمص، تضاد، اسلوب«در د،اگ ينین  (58 

 چراغ را نتوان دید جز به نور چراغ روي تو هم روي توست سعدي را دلیل(1

 خواب راحت نکند هر که صفایی دارد ي چشم  مژه بر هم نزند آینه ز اندیشه(2

 تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود  در سخن گفتن خطاي جاهلان پیدا شود (3

 وداع سیل پشت خود دوتا داردپل از بهر      پیران تواضع میکند عیش جوانی را قد(4

 در د،اگ ينین  آم،ه است؟زیر  هاي بمت آرای ( 59

 «   سريردان       دورش از روي چو خورشم، درخشان مگذار    هرد  از مهر تو چون ذره شود»  

 ، تناسبایهام تناسب تشبیه، استعاره، (2   نبیر  آمیزي، اغراق، تناق ، مراعات حس(1

 ایهامتشخیص، کنایه، مجاز،  (4                         یه، جناستناسب، تضاد، کنا(3
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 . درست است …ي  استثناي ينین  ها ب  ي ينین  هاي مقابل هم  آرای (60 

  معادله، حسن تعلیل اس   که سر زلف دراز تو کند پامالش  ي سنبل برخاست به امیدي ز چمن دسته(1

  آمیزي، استعاره حس    صبح داغ دل بود به امید دوا باز آمد لاله بوي می نوشین بشنید از دم (2

  تضاد، کنایه             کس ننهد آینه در پیش کو   این همه بیننده ز نزدیک و دور (3

  نبیر، جناس مراعات  خویش را بیخرد و مست به کوي تو کشند    عارفان از چمن قدس چو بوي تو کشند(4

 شود؟  یافت مي» قض، ایهاگ تناس  و استعاره آممني، تنا ح «هاي  در د،اگ بمت آرای (61 

 نیست کم از شاخ گل هر مصرع رنگین مرا    سنج؟ چون نباشد بلبل من چار موسم نغمه(1

 تر از شکر میگشت جواب تلخ تو شیرین   ي من ز شخور عشق تخو در کام جان خسته(2

 مخردمخان بخوي تخو یخابند ز رنگ سخنم  خندان که مباد  لب ببستم ز سخن اي گل(3

 کخه جسم تخو ز صفا عالمی است روحانی  من از لطافخت جخان تخو چخون کنخم تعبیر (4

 دار نرفت  است؟  ب » اسلوب معادل «ي  در د،اگ بمت، آرای (62

 زلت راکنخاره گیر و غنیمت شمار ع     در این زمان که عقیم است جمله صحبتها (1

 زینهار از دشمنانِ بردبار اندیشه کن       خاشخدگخران، شمشیخر لنخگردار را ب زخخم می(2

 خیخزد سپنخد از سخر آتش ز درد می  سمخاع اهخل دل از روي شخادمخانخی نخیست(3

 ي گرداب را بحر نتواند گشودن عقده   ي ما عاجز است عشخق در کخار دل سخرگشتخه(4

بدا توجد  بد  ابمدات زیدر در دد،اگ ينیند  » استعاره -جنا  -اسلوب معادل  -ایهاگ«اي ه ترتم  آرای (63

 دی،ه ممشود؟

 مطلب دل را، زبان تقریر نتوانست کرد  ي در، از درون خانه باشد بیخبر  حلقه (الف

 و آنکه حیران تو بیش از دگران است منم   ب) آنکه پیوسته به سویت نگران است منم 

 جان من سوخت بپرسید که جانانهی کیست؟  ي کیست؟  دلافروز ز کاشانه پ) یارب این شمع

 که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاري است             ت) بنال بلبل اگر با منت سر یاري است 

 الف -ت -پ -ب (4   ب -ت -الف -پ(3ت -الف -ب -پ (2   پ -ت -الف -ب(1
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ترتمد  در ابمدات دد،اگ ينیند   بد » دناید  تشبم ، تناقض، مجاز، تشدخمص،«هاي  آرای (64

 آم،ه است؟

 از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي         آید نسیم باد نوروزي  ز کوي یار می (الف

 همچو نوروز که بر خوان ملک یغما بود    دل سعدي و جهانی به دمی غارت کرد ب(

 وي عنبرآمیزش به بوي یار ما ماندکه ب       بیار اي باد نوروزي نسیم باغ پیروزي ج(

 رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداري       شب هجرانت اي دلبر، شب یلداست پنداري د(

 کشان ساغر سرشار گرفتند پیمانه         نوروز همایون شد و روز می گلگون (هخ

 د، الف، ب، ج، هخ(4       ب، الف، ج، هخ ، د (3الف، د، ب، هخ ، ج  (2 ج، د، هخ ، الف، ب(1

 د،اگ آرای  هاي ادبي یافت مي شود؟» ؟زیر در بمت (65 

 ست ز یاقوت لبش / دهن لال  چرا تا ب  جگر سوخت  است اي ير نرُبوده بوس  

 تعلیل، تلمیح استعاره، تشبیه، حسن(2          تعلیل نبیر، حسن تشبیه، استعاره، مراعات(1

 معادله، تلمیح استعاره، تشبیه، اسلوب(4      دلهمعا ي حروف، تشبیه، جناس، اسلوب نغمه(3

 آرای  د،اگ بمت درست نمام،ه است ؟ (66

    (مگذار مطرب را دمی کز چنگ بنهد چنگ را1

 در آبگون ساغر فکن آن آب آتش رنگ را)جناس و تشبیه (

 (پر کن قدح تا رنگ زرق)ریا( از خود فرو شویم به می2

 رنگ را)حس آمیزي و کنایه (کز زهد ودلق نیلگون رنگی ندیدم 

 (آهنگ آن دارد دلم کز پرده بیرون اوفتد3

 مطرب گر این ره میزند گو پست گیر آهنگ را )جناس وایهام (

 ( آهوي چشمت با من ار در عین روبه بازي است4

 سر پنجه ي شیر ژیان طاقت نباشد رنگ را )ایهام تناسب تشبیه(
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آراید  هداي )ایهداگ تناس ،اسدتعاره،دنای ،ح  آممدني( دد،اگ  ترتم  ابمات زیر بد  لحداظ داشدتن  (68

 است؟

 الف( هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید          کز گلستان صفا بوي وفایی ندمید

 ب( گر من از خار بترسم نبرم دامن گل                      کام در کام نهنگ است بباید طلبید

 عشاق بگرد                چند گویی که مرا پرده به چنگ تو دریدج( آخر اي مطرب از این پرده 

 د( هرچه زان تلخ تر اندر حق من خواهد گفت             گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ

 (د،الف،ب،ج4(ج،د،ب،الف               3(ج،الف،ب،د            2(الف،ب،ج،د               1

  در د،اگ ينین  آم،ه است؟ یرز هاي بمت آرای (69

  سرا يردد اير من از نوا افت  رقص، / جهان مات  ي من آسمان مستان  مي ب  ذوق نال 

 تشخیص، جناس، ایهام، اغراق(2     معادله، تشخیص، اغراق  پارادوکس، اسلوب(1

 ، ایهام، تکرارمعادله تشبیه، اسلوب (4                        اغراق، استعاره، ایهام، تشبیه(3 

 ان،؟  ساخت  ش،ه (اس  + بن مضارع)ي صفتها از تردم   ر د،اگ ينین  هم د(70 

 چادرنشین -بین حقیقت -دستنویس(2               کلفت  گردن -خودرو -خودجوش(1

 بیابانگرد -هواپیما -رهگذر (4             دیریاب -دار خویشتن -آمیز محبت(3

 ي جمع است؟  ه نشان در چن، واژ«آن»پسون، (71

 -رونخخدگان -دردمنخخدان -دیلمخخان -آفریخخدگان -نیاکخخان -زانخخوان -بهخخاران -شخخامگاهان -دیخخدگان«

 »کوهان -رهپویان -آوارگان

 هفت(4         ده  (   3     هشت(       2         نه (1

نقش هم  دلماتني د  زیر آنها خط دشم،ه ش،ه ، یكسان هست ب  جن ...(72  

  الف( هفته اي می رود از عمر و به ده روز کشید          کز گلستان صفا بوي وفایی ندمید

 ب( گر من از خار بترسم نبرم دامن گل                      کام در کام نهنگ است بباید طلبید

 ج( آخر اي مطرب از این پرده عشاق بگرد                چند گویی که مرا پرده به چنگ تو درید

 من خواهد گفت             گو بگو از لب شیرین که لطیف است و لذیذ حقه زان تلخ تر اندر د( هرچ
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هاي يروههاي اسمي عبارت زیر د،اگ است؟ تع،اد وابست ( 73  

ترین تبلور شکل اثر است. در این پژوهش، هم به  فرایند نقد فرمالیستی با بررسی واژه شروع میشود که ملموس 
 گردد تا با بررسی ابهام و دلالتهاي چندگانه بتوان به نتیجه ضمنی این واژگان توجه می به معانیمعانی مستقیم و هم 

 اي دقیق از متن رسید.

 ( چهارده4( پانزده           3( هفده        2( شانزده            1

 ود دارد ؟وابست  وج در هم  ينین  هاي ب  جن .... وابست   (74

 الف) آفرین بخر دل نخرم تخو کخه از بهخر ثخواب       کشته ي غمزه ي خود را به نماز آمخده اي

 ب) اي که بخا سخلسخلخه ي زلخف دراز آمخده اي   فخرصختخت بخاد که دیخوانه نواز آمده اي

 مده ايج) آب و آتخش بخه هخم آمیخته اي از لخب لخعل   چشم بد دور کخه بس شعبده باز آ

 د) زهد من بخا تخو چخه سنجد که بخه یغماي دلم       مسخت و آشفته بخه خلوتگه راز آمده اي

 وابست  وجود دارد ؟ در هم  ينین  هاي ب  جن .... وابست   (75

 الف( ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي          از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي

 همچو نوروز که بر خوان ملک یغما بود         نی به دمی غارت کرد   ب( دل سعدي و جها

 که بوي عنبرآمیزش به بوي یار ما ماند    ج( بیار اي باد نوروزي نسیم باغ پیروزي    

 د( شب هجرانت اي دلبر، شب یلداست پنداري       رخت نوروز و دیدار تو عید ماست پنداري

   مفعول هستن، ب  جن...ب  نوعي يذرا بها ( هم  ينین  76

 الف( ز کوي یار می آید نسیم باد نوروزي          از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزي

 ب( دل سعدي و جهانی به دمی غارت کرد            همچو نوروز که بر خوان ملک یغما بود

 بوي یار ما ماند ج( بیار اي باد نوروزي نسیم باغ پیروزي        که بوي عنبرآمیزش به

 اي که بخا سخلسخلخه ي زلخف دراز آمخده اي   فخرصختخت بخاد که دیخوانه نواز آمده ايد( 
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 در د،اگ ينین  دلمات ون،ي مرد  بمشتري هست ؟(77

 (شاه شمشادقدان خسرو شیرین دهنان        که به مژگان شکند قلب همه صف شکنان1

 گفت اي چشم و چراغ همه شیرین سخنان  (مست بگذشت و نبر بر من درویش انداخت2

 اي پست مشو مهر بورز      تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان(کمتر از ذره نه3

 (بر جهان تکیه مکن ور قدحی می داري    شادي زهره جبینان خور و نازک بدنان4

 (دلم  ون،ي مرد  در د،اگ ينین  وابست  پسمن هست ؟78

 وانش خوش باد   گفت پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان(پیر پیمانه کش من که ر1

 (دامن دوست به دست آر و ز دشمن بگسل    مرد یزدان شو و فارغ گذر از اهرمنان2

 اند این همه خونین کفنانگفتم                  که شهیدان که(با صبا در چمن لاله سحر می3

 از می لعل حکایت کن و شیرین دهنان  ایم         (گفت حافظ من و تو محرم این راز نه4

 نقش واژه هاي مشخص ش،ه در بمت زیر ب  ترتم  د،اگ است؟ (79

 « این غربالها سوراخ، تنگ ترهر روز گردد    پاره ايکواکب کم کنند از روزي ما  هر شب

 (مسند، قید، مسند، نهاد 2قید، مفعول، صفت، مضاف الیه       ( 1

 نهاد(قید، مفعول، مسند، 4ضاف الیه   مسند، مفعول، مسند، م( 3

  ردیف در د،اگ بمت با سایر ابمات متفاوت است؟)يذرا یا نايذر (نوع يذر  -80

 ختوقت آن سرخوش که چون شبنم در آن فتراک سو دیده خورشید را نتوان به خون آلوده دید( 1 

 ناامیدي تخم امید مرا در خاک سوخت        برق آفت گردن بیهوده اي بر می کشد( 2 

 اختر ما را فروغ شعله ادراک سوخت         بختی هاي ما ہه است آسمان در تیربی گنا( 3

 بی سبب پروانه را آن شعله بی باک سوخت                   عاشقان پاک دامن پرده دار آفت اند( 4

 نقش ضممر مشخص ش،ه در د،اگ ينین  متفاوت است؟  -81

 ويچو چوگان به زخم اندر آمد بد             به کردار گوي شز زین برگرفت( 1

 چو بیجاده کاه شزمانه ربود             شد آن تخت شاهی و آن دستگاه( 2 

 پدر چون بدیدش بنالید زار              پیلوار و به رخ چون بهار شتن( 3 
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 بتر سید بد خواه ترک چگل                  ز گل شگرفتش دو ران بر کشید( 4 

 ت؟مفهوگ د،اگ بمت با سایر ابمات متفاوت اس -82

 که بر دل چرخ ناگه می زند تیر       مشو مغرور چون گرگ کمان گیر( 1 

 که هست آب حیوان ازین چاه دور      مده بیش ازینم شراب غرور( 2 

 موضع ناز است و غرور اي صنم  این همه دلبندي و خوبی تو را( 3 

 که گستاخی که دارد با چو من شاه غرور پادشاهی بردش از راه( 4

 راي معشوق که نماد خوبی و زیبایی نیکو است . اما غرور در ابیات دیگر مذموم است غرور ب

 - شود ب  جن مفهوگ بمت زیر از هم  ابمات دریافت مي -83

 « کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر |از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست 

 ر ناله به کیوان رسید وز غم هجران یا   آه که بی روي دوست عمر به پایان رسید( 1

 رخنده شبی کان سحري داشته باشدف          تا کی گذرد عمر کسی در غم هجران( 2

 گردید عیان راز نهانم از اشک                    در پاي غم یار نثارم اشک است( 3 

 باري نکشیدم که به هجران تو ماند         وقت است اگر از پاي درآیم که همه عمر( 4 

بدا دد،اگ ينیند  ارتبداط مفهدومي « پرادن،ه ش، ناگ دیوانگدان |نهان يشت آیمن فرزانگان »مفهوگ بمت  -84

 ن،ارد؟ 

 جوهر تیغ سیه تاب نمایان نشود      تیره بختی همه جا پرده روي هنر است( 1 

 آتش زن ستاره اهل هنر شود                دود سپند بی هنري چون شود بلند( 2 

 شاهد گل غریب بازار است           بازار خار و خس گرم استبس که ( 3 

 این عقل، چراغی است که در خانه حرام است           از نور خرد کس نرسیده است به جایی( 4 

 مفهوگ د،اگ بمت متفاوت است؟  -85

 که من ز تربیت عشق کان اکسیرم     طلاي احمر اگر خاک را کنم نه عجب( 1

 با سرمه سیاهی منزل برابر است          زد از قدم رهروان عشقگردي که خی( 2 

 گویند روي سرخ تو سعدي چه زرد کرد      اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم( 3 
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 آفتاب این ثمر جز روي آتشناک نیست   اهل دل را عشق از خامی برون می آورد( 4 

 د،اگ با بمت زیر تناس  مفهومي دارد ؟-86

 ا شود بر قدر خویش / باز یابد در حقیقت صدر خویشهر یکی بین

 دانی مرادانم تو می( احتیاج خودشناسی جوهر آیینه نیست                من اگر خود را نمی1

 ( پی به کنه خویش بردن کار هر بی ظرف نیست      خودشناسی بحر را در قطره پیدا کردن است2

بهاییاعی                  که مرا نماند عقلی ز مهی، گران( که به عقل خودشناسی، تو بهاي هر مت3  

 اي یعنی چهاي                       قدر این مرتبه نشناخته( شاه خوبانی و منبور گدایان شده4

 زیر با د،اگ بمت قرابت مفهومي دارد ؟ مت ب(87

 تهشت جنّت نیز این جا مرده اي است /  هفت دوزخ همچو یخ افسرده اي اس

 گیردسخن در احتیاج ما و استغناي معشوق است      چه سود افسونگري اي دل که در دلبر نمی (1

 خوشا آن دم کز استغناي مستی               فراغت باشد از شاه و وزیرم (2

 گریه حافظ چه سنجد پیش استغناي عشق        کاندر این دریا نماید هفت دریا شبنمی (3

 نیازيبودم پیش از این عشق               ز عالم فارغ اندر بیبه من بنگر که  (4

 مفهوگ عرفاني تجری، در د،اگ بمت دقمق تر  دی،ه مي شود ؟(88

 تا از لب تو بوي لب غیر نیاید       تا عشق مجرد شود و صافی و یکتا (1

 رتوگر روي پاک و مجرد چو مسیحا به فلک      از چراغ تو به خورشید رسد صد پ (2

 ( ز رفیقان گسستیی ز جهان دست شستیی      که مجرد شدم ز خود که مسلم شدم تو را3

 هاي باز را هم                            مجردتر شو اندر خویش چون ذاتبیفشان وصف (4

 د،اگ يروه از ابمات ب  مفهومي مشترک اشاره دارد؟ (89

 که تندرست ملامت کند چو من بخروشم   الف( به زخم خورده حکایت کنم ز دسخت جراحت 

 آري خرابی ظاهر است آنجا که طوفان بگذرد  ب( هرکس که بیند حال من، داند که هجران دیده ام

 شادمانی بهتر از آن غم که بی غمخوار نیست    کسی، در عشق تنهایی خوش است پ( در محبتّ بی

 گرتشنگان مپرساز موج آب، حال ج               نیازموده چه داند که هجر چیست؟  ت( دوري
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 ث( شب فراق که داند که تا سحر چند است؟ مگر کسی که به زندان عشق در بند است 

 ج( اي دل نگفتمت که مرو در کمند عشق؟ آخر به قصد خویش چرا میکنی شتاب؟

 ب خ ت خ ج(4 پ خ ت خ ج  ( 3 الف خ ت خ ث  (2 (ب خ پ خ ت  1 

 مفهوگ د،اگ بمت متفاوت است؟ (90

 خادي جهخخان را نبخخود هخخیچ ثبخخات(غخخم و شخ1

 هخر زمخان، حخال وي از شخکل دگخر خواهخد شخد

 (بخخر کخخار جهخخان دل منخخه ایخخرا کخخه نشخخاید2

 کخخخین خخخخوبی و نخخخاخوبی هخخخم دیخخخر نپایخخخد

 (تا زین سپس همخی گخه و بخیگخاه خخوش زیخم3

 خخخی نخخخیمدانخخخی بخخخه هخخخیچ حخخخال زبخخخون کس

 (قرار چشم چه داري بخه زیخر چخرخ چخو نیسخت4

 قخخرار هخخیچ بخخه یخخک حخخال چخخرخ گخخردان را

ب  ترتم  ابمات در » ها، ترجمح معشوق بر هم  چمن اصالت ذات، ت،بمر و م،ارا، تجلّي حق در پ،ی،ه«( مفاهم  91

 د،اگ ينین  است؟

 انخخدیشالخخف) گفخخت اگخخر خیخخر هسخخت خیخخر 

 تخخخو شخخخخري جخخخخز شخخخرت نیایخخخخد پخخخخیش

 ب) جملخخخخه ذرات جهخخخخان مخخخخرآت اوسخخخخت

 هخخخر چخخخه بینخخخی مصخخخحف آیخخخات اوسخخخت

 ج) هخخخر کخخخه بخخخا پخخخولاد بخخخازو پنجخخخه کخخخرد

 سخخخخاعد مسخخخخکینِ خخخخخود را رنجخخخخه کخخخخرد

 خخا هخخوایی کخخز بخخاد خلُخخد خیخخزدد) گفتخخا خوش

 گفتخخا خنخخک نسخخیمی کخخز کخخوي دلبخخر آمخخد

 (ب، ج، د، الف4(ب، د، الف، ج  3(الف، ب، ج، د  2(الف، ج، ب، د  1
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در د،اگ ينین  » در عشق ق،گ نهادن دسي را مسلّ  شود د  با خود نباش، و ترک خود بكن،«( مفهوگ عبارت 92

 نمست؟

 در قمخار عشخق دیخن و مخال و جخخان را بخخاختن     زي رسخم عشخاق اسخت و بایخد از نخسخت(پاکبخا1

 تخا کیمیخاي عشخق بیابی و زر شخخخخوي                (دسخت از مخس وجخخود چخو مردان ره بشخخوي2

 دواي درد در بخازار او نیسخت                              (مخخری  عشخخق را مخردن عخخلاج است3

 چخار تکبیخر زدم یکسخرة بخر هخر چخه کخه هسخت          مۀ عشخق(من هماندم که وضخو سخاختم از چشخ4

  وجود ن،ارد ؟د،اگ ينین  مفهوگ عشق ازلي در  (93

 اوراق بخخود  نتیو گل را ز نیدفتر نسر          شعر حافخظ در زمان آدم اندر باغ خخُلخد  (1

طاق بودجانان  يچشم مرا ابرو منبر        برکشند نایسقف سبز و طاق م نیکا نیاز ا شیپ (2  

شد و آتش به همه عالم زد دایپ عشق                     دم زد یدر ازل پرتو حسنت ز تجل(3   

 بخود. ثاقیم کیعهد و  کیو مهر بر  یّ دوست                         از دمِ صبح ازل تا آخرِ شام ابخد (4

   نین  وجود دارد؟جایي ارزشهاي اجتماعي )ب،ي ب  جاي خوبي( در د،اگ ي ( مفهوگ جاب 94

 بخه کخامِ بخخی هنخران اکخارِ دنیخ                         (اهخل فضل و هنر گرفتخه کران1

 دیخخو چخو بیخرون رود فرشخته درآیخد            خلخوت دل نیست جخخاي صحبت اضداد(2

 غمی، نه خامی بیروي باید، جهانْ سوزيره        اهل کام و ناز را در کوي رندي راه نیست  (3

 یساخت و از نو آدم دیببا گرید یعالم              به دست  دیآینم یدر عالم خاک یآدم (4

 قرابت مفهومي دارد؟ ﴾و ما َرَممتَ إِ ْذ رمَْمتَ وَلكِّن َالله َرمي َ﴿(مفهوگ د،اگ ينین  با آیۀ 95

 کمان بگریزي (تو تیري و ما همچو کمانیم           هنوز تیري چه عجب گر ز1

 (چون تیر مدارید ز ما چشم اقامت               کز قامت خمگشته در آغوش کمانیم2

 (گر بپیرانیم تیر آن نه ز ماست          ما کمان و تیراندازش خداست3

 ام (با دلی چون تیر و پشتی چون کما         ن بهر شه تیر و کمان آورده4

 ت تفاوت دارد؟( مفهوگ د،اگ بمت، با سایر ابما96

 هرکه از آتخش دل سخوزد و پخیخدا نکند   (عخخاقخخبخت دود دلخش فخاش کخند از روزن 1

 آنکسی آسان رود کاین شیشه در بارش نباشد       (عشق و مستوري ز هم دورند و راه پخاکبخازي2)

 خاک انباشختنسخرچخشخمۀ خورشید را نتوان به      (عخشخقت به قول مدعی پنهان نشایخد داشختن 3

 گخنخجخی اسخت نخهان گخشته ز ویرانه طلب کن   سلخیمان (سخرّ سخخخن عخشخق تخو در سیخنه 4

 .یافتنی نیست راز سخن عشق، در دل عاشق مانند گنجی پنهان است که دست4مفهوم بیت گزینۀ
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 است؟ "از ماست د  بر ماست"( د،اگ بمت، مص،اق ضرب المثل 97

 خوي خویش نیست  هرکه را دیدیم در آرایش روي خود است (هیچ فردي در پی اصلاح1

 (تنگ خلقی هرکه را انداخت در دام بلا       متصل در زیر تیغ از چین ابروي خود است2

 (خصم اگر چون بیستون بندد به خون ما کمر  پشت ما بر کوه از اقبال بازوي خود است3

 ین خاک سیهدل، والۀ روي خود است(در دیار خودپسندان نور بینش توتیاست      دیو ا4

 ،ارد؟ن( ابما تِ زیر با د،اگ بمت، قرابت مفهومي 98

 وي آیخنخخۀ جخمخال شخخاهخخی کخه تخویخی       اي نخسخخخخخخۀ نخخامخۀ الخهخی کخخه تخخویخخی "

 "که تخویی در خود بطلب هرآنچه خواهی                       بخیخرون ز تخو نخیخسخت هخرچخه در عالم هست

نتوان با پر و بال دگران دنیپر که                 گشودن آموز شیدر جهان بال و پر خو (1  

یناآشنائ شتنیاز خو یول              ی                انجم گشائ  نهیدر س یره (2  

یبر آئ ینخل نیزم ریاز ز که              ی         بر خود گشا چون دانه چشم یکی  

 کرد و آنخچخه خخود داشت ز بیگانه تمنّا می          کرد ز ما می(سخالها دل طخلب جخام جخم ا3

 عمر با خود بودي و نشناختی خود را       (دمی با حق نبودي چون زنی لاف شناسایی تمام4

 تقابل معنایي دارد؟زیر  د،اگ ينین  با بمت-99

  بوي بهار من و توآید از باغ،  دیروز اگر سوخت اي دوست، غم برگ و بار من و تو / امروز می

 (آتش موسوي به طور آمد         ظلمت شب برفت، نور آمد1

 (آن روزگار رفت که در دولت وصا        ل سر ز آفتاب و ماه همی برفراشتم 2

 (طلسم لا شکست و دیو رفت و سحر شد        باطل ّ کلید گنج إلا اا  را دندانه پیدا شد3

 ده باز        همه از معجز لعل لب یار آخر شد  (داشت هر سحر و فسونی فلک شعب4

 ؟تناس  دارد زیر مفهوگ د،اگ ينین  با بمت (100

  چنمن يفت موب، ب  شاه جهان / د  درد سپهب، نمان، نهان 

 (چه خونها می خورم در پردة دل تا نگه دارم      ز چشم سوزن نامحرم این زخم نهانی را1

 ر         چون موج اگرچه تند ز دریا گذشته ایم(صائب ز راه سینۀ بحریم باخب2

 (رازي که بر غیر نگفتیم و نگوییم         با دوست بگوییم که او محرم راز است3

 (این پرده ز هم دریده خواهد گردید            چیزي به نهان نماند اندر پرده4


